
دم (نیکوییت را لمس کر

چشیدم فیض تو را

محبتت را نشانم دادى

ر با راه هاى بسیا

درحضور تو مى مانم

دم خواهم شبیهت گر

چشیدم خداوندیت و با جرأت مى گویم

تو نیکویى، تو نیکویى

تو بهرم بخشیده هستى، نیازهایم مى دانى

تو نیکویى، تو نیکویى

من دیدم و چشیدم که تو نیکویى) (2)

***

تو نیکویى، تو نیکویى

تو بهرم بخشیده هستى، نیازهایم مى دانى

تو نیکویى، تو نیکویى

من دیدم و چشیدم که تو نیکویى

که تو نیکویى، که تو نیکویى

خداوند تو نیکویى، خداوند تو نیکویى

محبت تو جاودان است، وفادارى تو جاودان است


